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وهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی پیش‏گفتار پژ

یــن پاراگــراف از کتــاب فلســفۀ رســانه، در  رابــرت حســن و تومــاس ســاترلند در آخر
ــن نوشــته‌اند:  ــاب، چن ــدی کت ــام جمع‌بن مق

گــر بخواهــم از   درگیــر آینــده اســت؛ بنابرایــن، شــاید ا
ً
گذشــته ذاتــا

حــال )کــه هــر روز بیــش از دیــروز درک‌ناشــدنی می‌شــود( فــرار کنــم، 
یم. ارتبــاط بــن رســانه و فلســفه، چــه  بایــد بــه عقــب نگاهــی بینــداز
، موضوعــی بســیار گســترده اســت کــه نمی‌تــوان  یخــی و چــه معاصــر تار
آن را به‌طــور جامــع در کتــابی واحــد پوشــش داد. در عــوض، تــاش 
یــخ دنبــال کنــم؛ از  یم کــه مســیری احتمــالی در دل ایــن تار کــرده‌ا
یونــان باســتان تــا عصــر دیجیتــال؛ از زمــانی کــه فیلســوفان جهــان را 
 
ً
برحســب عناصــر طبیعــی تصــور می‌کردنــد تــا اکنــون کــه جهــان غالبــا

در چنبــرۀ نوعــی دانــش ابــزاری و محاســبه‌گر اســت. بــه ایــن ترتیــب، 
یایی‌هــا و خطــرات  بــه درک بیشــتر پو کمکــی  بتوانــم  یم  امیــدوار

محیــط رســانه‌ایِ امــروز خــود کنــم. 
یــد کــه هــدف از نــگارش ایــن کتــاب  گــراف به‌خــوبی بــه خواننــده می‌گو ایــن پارا
یــخ و ســیر آن ناممکــن اســت و  چــه بــوده اســت: فهــم اکنــون، بــدون مطالعــۀ تار

هفت



رهــایی از محدودیت‌هــای اکنــون نیــز در گــرو چنــن فهمــی اســت. پــس ایــن کتــاب 
هــم اهمیــت نظــری دارد، هــم اهمیــت عمــی، یعــی نظــر و عمــل مــا را توأمــان می‌توانــد 

دگرگــون کنــد. 
امــروزه رســانه در قلــب فرآیندهــای ســیاسی، اقتصــادی، اجتماعــی، و فرهنگــی مــا 
یــخ »میانجی‌گــری«1، در زمینــۀ ک‌لیتــرِ  یــخ رســانه و تار قــرار دارد. بــا وجــود ایــن، تار
یــخ فلســفه چنــدان مــورد تفکــر و بازاندیشــی قــرار نگرفتــه و لــذا مبهم مانده اســت.  تار
ینــگ در حــوزۀ تکنولــوژی رقــم زدنــد، در چنــد  انقلاب‌هــایی کــه امثــال گوتنبــرگ و تور
قــرن اخیــر مادیــت پیــدا کــرده و بــر ابعــاد مختلــف زندگــی اثــر گذاشــته‌اند. مع‌الوصــف 
»دیــدن« و فهمیــدنِ یــن اثــرات بــرای فهــم متعــارف چــه بســا دشــوار باشــد و حــی 
توســط متخصصــان رســانه نیــز چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. وقــی یــک 
تکنولــوژیِ رســانه‌ایِ جدیــد - مثــاً خــط- ابــداع می‌شــود، بــا رواج و همه‌گیــری 
»طبیعــی« و لــذا عــادی می‌شــود و اثــر انقــابی‌ای کــه بــر درک و فهــم و مناســبات 
تکنولوژی‌هــای  انقــابِی  اثــرات  امــروزه  می‌گــردد.  پنهــان  دیــد  از  داشــت،  انســان 
یــر و تلفــن و حــی  رســانه‌ایِ قدیمــی، نــه فقــط خــط، بلکــه چــاپ و ماشــن تحر
کامپیوتــر از فهــم عــادی و علمــی پوشــیده شــده اســت و نیازمنــد آن اســت کــه مــورد 
یــخ اندیشــه« اهمیــت نــدارد،  تأمــل و مداقــه قــرار گیــرد. ایــن امــر فقــط به‌لحــاظ »تار
بــارۀ حیــث فلســی رســانه‌ها، می‌تــوان نســبت رســانه و ایدئولــوژی  بلکــه بــا تفکــر در
، نســبت نظــر و عمــل در عرصــۀ رســانه را مــورد بازاندیشــی قــرار  و بــه عبــارت ک‌لیتــر

داد. 
یــخ فلســفۀ رســانه، گذشــته امــری مــرده و امحاشــده نیســت، بلکــه بــن  از منظــر تار
رســانه‌های پیشــن و رســانه‌های امــروزی نســبت وجــود دارد. بــرای مثــال، جایــگاه 
ــرد  ــوان مقایســه ک ــال را می‌ت نوشــتار در سنگ‌نبشــته‌ها، چــاپ، و رســانه‌های دیجیت

هشت

1. mediation



نُه

و وجــوه اختــاف و اشــتراک آنهــا را بــه بحــث گذاشــت. و یــا می‌تــوان بــه پرســش از 
نســبت حــواس بــا رســانه‌های مختلــف پرداخــت و از هماهنگــی بــن دســت و چشــم 
یــق نســبت بــن  یــا لمــس و بینــایی در هــر یــک از رســانه‌ها پرســش کــرد و از ایــن طر
یخــی مختلــف بــه فهــم درآورد و حــی بصیرت‌هــایی  انســان و رســانه‌ها را در ادوار تار

یــخ در هــر یــک از مواقــف آن کســب کــرد.  یــان تار بــارۀ کلیــت جر در
یــت   یونــانی کــه امــروزه در رســانه‌های دیجیتــال مــا محور

ً
یــن عنصــر خاصتــا مهم‌تر

دارد، »عــدد« به‌عنــوان میانجــیِ دســترسی بــه واقعیــت و فهــم آن اســت. پــس در کنــار 
ــا زمــان مــا  همــۀ افتراقــات و تفاوت‌هــا، نوعــی تــداوم در اندیشــه از دوران باســتان ت
بــارۀ رســانه و »میانجی‌گــری« وجــود دارد و کتــاب حاضــر می‌کوشــد ایــن تــداوم را  در
آشــکار کنــد. آنچــه بــرای کتــاب حاضــر از همــه مهم‌تــر اســت، »برجســته‌کردنِ منطــق 
باستان‌شناســانه،  یکــردی  رو بــا  کوشــیده‌اند  یســندگان  نو و  اســت  میانجی‌گــری« 
لایه‌هــای مختلــی از منطــق میانجی‌گــری را کــه روی هــم فســیل شــده‌اند شناســایی 
کننــد و قوس‌هــای ســفر هــر یــک را از دورۀ باســتان تــا عصــر پســت‌مدرن شــرح 
یکــی  دهنــد. ایــن منطق‌هــا به‌هم‌پیوســته‌اند و از زمــان فیثاغــورث کــه اهمیــت متافیز

ــرد.  ن را دربرمی‌گی ــا دورۀ رایانــش1 پســت‌مدر ــرد ت اعــداد را مطــرح ک
یــک مســئلۀ مهــم کــه در کتــاب حاضــر برجســته اســت، دوگانــۀ آنالــوگ و دیجیتــال 
»جدیــد«  رســانه‌های  دیجیتال‌بــودنِ  و  قدیمــی  رســانه‌های  آنالوگ‌بــودنِ  اســت. 
یشــه‌اش را می‌تــوان در نگــرش یونــانی بــه هســی دانســت. در  امــری اســت کــه ر
نظــر یونانیــان، تخنــه چیــزی بــود کــه بــه تقلیــد )میمســیس( از طبیعــت و بــرای تکمیــل 
کار آن و در هماهنگــی بــا آن، ســاخته می‌شــد. فانــوس تقلیــدی بــود از خورشــید 
ــان،  ــه در نظــر یونانی ــوژی و تخن ــب تکنول ــود از ماهــی؛ بدین‌ترتی ــدی ب و کشــی تقلی
کــم بــر جهــان. ایــن تلــی از  »مشــابه« )آنالوگــوس( طبیعــت بــود: مشــابه عقــلِ حا

1. computation



دَه

ن  تکنولــوژی در فرهنــگ و تمــدن غــرب دیــر پاییــد و حــی بــه انقــاب صنعــیِ مــدر
هــم رســید، بــا ایــن تفــاوت کــه انســان مــدرن در ســاختِن اشــیاءِ تکنیکــی، گرچــه بــه 
نوعــی بــه »مشــابهت« )آنالوگ‌بــودن( بــا طبیعــت نظــر داشــت، امــا غایــت تخنــه را 
یــرا معتقــد بــود کــه طبیعــت  نــه تکمیــل کار طبیعــت، بــل ســیطره بــر آن می‌دانســت، ز
کنــده از نیروهــای ســرکش اســت و اقتضــای آزادی انســان ایــن اســت کــه  وحشــی و آ
ن تــا  ایــن نیروهــای وحشــی و ســرکش را رام و مســخر خــود کنــد. لــذا تکنولــوژی مــدر
انقــاب صنعــی، تکنولــوژیِ هژمونیــک بــود. در عرصــۀ رســانه نیــز گرچــه رســانه‌ها 
آنالــوگ )مشــابه طبیعــت( بودنــد، اغلــب در قالــب رســانه‌های جمعــی ســامان یافتنــد، 
یعــی رســانه‌هایی هژمونیــک بــا هــدف تســخیر »توده‌هــا« بودنــد کــه چونــان طبیعــی 
یــق کار رســانه‌ای، بــه آنهــا و افــکار  بی‌شــکل در نظــر گرفتــه می‌شــدند کــه بایــد از طر
و عقایــد و مزاعم‌شــان شــکل داد. رســانه‌های دیجیتــال، از اســاس در جهــانی دیگــر 
ــوان  ــر اعــداد به‌عن ــا ب ــا ابتن ــا نــه بــه تقلیــد از طبیعــتِ مــرئی، بــل ب شــکل گرفتنــد؛ آن
موجــوداتی انتزاعــی و نامــرئی شــکل گرفتنــد. ایــن رســانه‌ها داعیــۀ تقلیــد از واقعیــی 
یننــد.  مفــروض کــه در جهــان خــارج وجــود دارد را ندارنــد، بلکــه خــود واقعیــت می‌آفر
تکنولــوژی دیجیتــال »آنالوگــوس« نیســت، یعــی فضــایی کــه خلــق می‌کنــد شــباهتی 
بــه فضــای طبیعــی نــدارد، بلکــه فضــایی مجــازی و غیرطبیعــی اســت. از ایــن‌رو، 
یســندگان پیشــهاد  ــوژی ســنتی دشــوار اســت. نو ــه کمــک اکول ــا در آن ب یافــن معن
می‌کننــد کــه مــا بایــد بکوشــم امــر دیجیتــال را توســط امــر آنالــوگ کنتــرل کنــم؛ یعــی 
یم. ایــن  ــه مقــدم بــدار ــر دیجیتالیت ــا انســان را ب ــا طبیعــت و انســان ب روابــط انســان ب
امــر مســتلزم »مســئولیت‌پذیری« اســت و از هم‌ینجاســت کــه مســیری کــه در کتــاب 
بــا ارجــاع بــه پیشاســقراطیان آغــاز شــده بــود، بــه اخــاق مســئولیت‌پذیری هانــس 

ــاس خــم می‌شــود.  یون
محمد خندان
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران



مقدمه
در میانۀ داستان1 

In medias res .1: عبارتی به زبان لاتین که به آغاز داستان یا نمایشنامه و غیره از وسط آن دلالت دارد. )مترجم(
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)که اغلب به‌اختصار »بومرها« نامیده می‌شـوند(، گروه  Baby Boomers .۳: کودک نسـل انفجار یا بیبی بومر
جمعیتیِ آماری پس از نسل خاموش و پیش از نسل ایکس هستند. این نسل اغلب به‌عنوان افرادی تعریف 
می‌شود که از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴، طی دوران انفجار جمعیت، پس از جنگ جهانی دوم زاده شده‌اند. )مترجم(
4. Singular

اســتفاده از اســم جمــع »رســانه‌«۱ )اغلــب همــراه بــا کلمــۀ »نــو«۲( بــرای اشــاره بــه 
بــارۀ کســانی کــه دورۀ  اینترنــت، دیگــر چنــدان توجه‌برانگیــز نیســت. ایــن موضــوع، در
ــد، بیشــتر  ــد و احتمــالاً حــی در آن دوره نبوده‌ان ــاد نمی‌آورن ــه ی پیــش از اینترنــت را ب
ــرای کســانی کــه دورۀ پیــش از اینترنــت را دیده‌انــد  ــا ایــن حــال، ب ــد. ب صــدق می‌کن
یــون  یز )بِ‌بی بومِرهــا۳ و کســانی کــه پیش‌تــر بودنــد؛ آنــان کــه تســلط روزنامه‌هــا و تلو
و رادیــو را بــه یــاد می‌آورنــد و اصطــاح کمــی تحقیرآمیــز »رســانه‌های قدیمــی« را بــرای 
گونــه‌ای از رســانه بــه‌کار می‌برنــد کــه پیــش از دهــۀ 1990 بــا آن مأنــوس بودنــد(، 
 مــدرن و محکــمِ قــرن 

ً
اصطــاح »رســانه« همچنــان بــا طنیــی خوشــایند و نســبتا

یــون و رادیــو و رســانه‌های این‌چنیــی هنــوز  یز بیســتمی اســت. البتــه روزنامه‌هــا و تلو
همــ در اطرافم��ان هس��تند و گرچــه آن ص�ـورتِ نخستینش�ـان دیگ�ـر منس��وخ ش�ـده اســت، 

بــاز پررونق‌انــد. 
طولی نمی‌کشــد که »رســانه‌های نو« نیز کهنه می‌شــوند. رســانه‌ها منفرد4 شــده‌اند؛ 
اصطلاحــی بــرای توصیــف صبغــه‌ای کــه بیشــترِ زندگــی را در بــر می‌گیــرد. رســانه 
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3. post-facto                        4. Johannes Gutenberg

یع اســت.  شــبکه اســت. رســانه دیجیتــال اســت. رســانه همه‌جاحاضــر و ارزان و ســر
رســانه ســیاسی اســت. رســانه فرهنگــی و اقتصــادی اســت. رســانه اجتماعــی اســت. 
شــبکه‌ای  دســتگاه‌های  و  فیس‌بــوک  ماننــد  اجتماعــی،  رســانه‌های  پلتفرم‌هــای 
کــه بــه ایــن پلتفرم‌هــا دســترسی می‌دهنــد، اکنــون بــه رســانۀ متمرکــزِ حــول »اکنــون« 
تبدیــل شــده‌اند کــه زندگــی میلیاردهــا انســان را در سراســر ســیاره تشــکیل می‌دهنــد. 
یکــرد  رســانه »اکنــون« اســت، امــا ماننــد فرآینــد انقلاب‌هــای اجتماعــی، اتخــاذ رو
میانجی‌گرانــه1، در میانــۀ آن بــودن و بخشــی از آن بــودن، اغلــب مانــع می‌شــود کــه فــرد 
یابــد در تحــولات اجتماعــی رادیــکال و دگرگــونِی فناورانه ســهیم شــده اســت. معمولاً  در
بــارۀ فرآیندهــایی کــه در دل آنهــا زندگــی می‌کنــم و  کنــار ایســتادن و تأمــل و تفکــر در
 هــر گوشــه‌وکنار زندگــی 

ً
یبــا نفــس می‌کشــم، دشــوار و نشــدنی اســت.  زمــانی کــه تقر

درگیــر مداخــات دیجیتــالی اســت، محاســبۀ فاصلــۀ بحــرانی2 ســخت‌تر هــم می‌شــود. 
یخ‌نــگاری  یــرا تار یم(، ز عــادت داشــتیم از پــس خــود برآیــم )و از خودمــان عقــب نبــود
پــس از واقعــه3 مداخلــه می‌کــرد و فرآیندهــای تغییــرات انقــابی را از کدرشــدن در 
ســایه‌های غلیــظِ زمــان نجــات مــی‌داد و بــه آنهــا حیــات روایی )و هــم زندگــی نظــری و 
فلســی( می‌بخشــید و بــرای آینــدگان فرصــی بــرای تأمــل و عبرت‌گرفــن از پیشــامدها 

فراهم مــی‌آورد.
یــخ میانجی‌گــری یــا رســانش )و داســتان‌های  یــخ رســانه و تار بــا وجــود ایــن، تار
یــخ برجســته بوده‌انــد، نــه در  انقلاب‌هــای بنیــادی فناورانــۀ آنهــا( هرگــز نــه در تار
یــخ میانجی‌گــری بیــش از هــر زمــان دیگــری  یــخ رســانه و تار فلســفه. امــروزه، تار
کــه  مبهم‌انــد. انقلاب‌هــای فناورانــه در رســانه‌ها، آن انقلاب‌هــای دگرگون‌کننــده‌ 
یــخ مــا اتفــاق می‌افتنــد، ماننــد انقلاب‌هــایی کــه یوهانــس گوتنبــرگ4  به‌نــدرت در تار
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یکــی ناپدیــد نمی‌شــوند، بلکــه چیزهــای  ینــگ1 رقــم زدنــد، از حیــث فیز یــا آلــن تور
ــد و اقتصــاد و فرهنــگ و جامعــه  ــه تکامــل می‌یابن مــادی عادی‌شــده‌ای هســتند ک
را همین‌گونــه کــه احساسشــان می‌کنــم، شــکل می‌دهنــد، لیکــن مــا نمی‌توانــم ایــن 
ارتباطــات و اتصــالات را »ببینــم« و بــن آنهــا ارتبــاط برقــرار کنــم. به‌تعبیــر مارشــال 
ــام رســانه  ــه اصــل پی ــکِ« رســانه اســت ک ــراتِ »بســیار نزدی ــن تأثی مک‌لوهــان2، ای
ــه در  ــه هــر پیشــرفت فناوران ــن اســت ک ــه نظــر می‌رســد مشــکل ای ــد. ب را محــو می‌کن
ــرای خــود محفــوظ نگــه   ب

ً
ــا ــان اجتماعــی را صرف ــرد و جه ــر ف رســانه‌ها، ســلطه‌اش ب

 از دیــد پنهــان می‌شــود. تدبیــر واقعــی، اعــم از کدکــس، 
ً
مــی‌دارد و در نتیجــه، واقعــا

 بخشــی از طبیعــت رســانه می‌شــود. 
ً
یبــا ماشــن چــاپ، تلگــراف و رایانــه، بــه‌زودی تقر

ایــن تدبیــر هــم به‌شــکل رســوبی درمی‌آیــد و لایــۀ دیگــری از پیشــینۀ فســیلی رســانه‌ها 
را تشــکیل می‌دهــد؛ لایــه‌ای کــه شــاید هنــوز هــم هــر روز از آن اســتفاده می‌کنــم، امــا 
منشــأ و اهمیــت آنهــا بــرای همــگان، به‌اســتثنای متخصصــان، مبهم اســت. ایــن فرآیند 
رســوب‌گذاری از همــان آغــاز شــکل‌‌گیری رســانه‌، دســت‌کم از زمــان توســعۀ نوشــتارِ 
آوایی در یونــان در حــدود قــرن پنجــم پیــش از میــاد، رخ داده اســت. والتــر اونــگ3 
متوجــه ایــن موضــوع شــد. او در کتــاب شــفاهی و کتــی4 بــه مــا یــادآوری کــرد کــه وقــی 
اســتفاده از خــودِ نوشــن هــم عــادی شــد، دیگــر به‌مثابــه فنــاوری به چشــممان نیامد. 
او نوشــت کــه نوشــن »وقــی جــای خــود را به‌عنــوان هنجــارِ بیــان و اندیشــۀ انســان 
 » بــاز کــرد، قــدرت برتــر شــد« )1982: 293(. بنابرایــن، نوشــن )و خوانــدن( »هنجــار
، نــه فنــاوری به‌حســاب  شــد؛ ازایــن‌رو، امــری »طبیعــی« جلــوه کــرد و به‌طــور آشــکار
یــژه‌ای  ــاوری رســانه‌ای و آمــد و نــه شــکلی از رســانۀ برســاختۀ انســانی، بلکــه بــه فن
گاهــی و جهــان قــرار دارد؛ فضــایی کــه در آن،  تبدیــل شــد کــه در فضــای مــرزی بــن آ
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نوشــتار بیانگــرِ اندیشــه اســت و اندیشــه نیــز خــود بیانگــر فنــاوریِ نوشــن. بــا اختــراع 
یلــم  یــخ بــرای اولین‌بــار پدیــدار شــد و همان‌طــور کــه و گاهــی مــا از تار نوشــن بــود کــه آ

فلوســر1 )2002: 63( بیــان می‌کنــد، ظهــورش این‌گونــه بــود: 
]و  اســت  شــده  مطــرح  اغلــب  کــه  پیش‌پا‌افتــاده‌ای  به‌دلیــل  نــه 
گفته‌انــد[ متــون مکتــوب بــه مــا اجــازه می‌دهنــد گذشــته را بازســازی 
را  کــه جهــان  ایــن ]اســت[  و آن  بلکــه به‌دلیــل مناســب‌تر  کنــم، 
ــا  یخــی« درک نخواهــم کــرد مگــر این‌کــه کســی آن را ب فرآینــدی »تار

نمادهــای متــوالی، بــا نوشــن نشــان دهــد. 
هــر اختــراع رســانه‌ای بعــدی، خــودش لایــۀ دیگــری اســت کــه روی 

لایــۀ ایــن شــکلِ رســانه‌ای اصــی قــرار گرفتــه اســت.
امــروزه، لایه‌هــای باستان‌شــناختِی رســانه‌هایی کــه نزدیک‌تــر بــه ســطح قــرار دارنــد، 
مانند اشــکال رســانه‌های جمعیِ تولیدشــده به‌شــکل صنعتی در قرن نوزدهم و بیستم، 
بــوط بــه بیــی بومرهــایی می‌شــوند کــه بــا آن رســانه‌ها و  کم‌رنگ‌تــر شــده‌اند و کمتــر مر
ی��ق آنهــا ت��ا پی��ش از دورۀ اینترنــت زندگ��ی می‌کردند. برای نســل‌های متولد‌شــده  از طر
یــب و به‌طــور ناامیدکننــده‌ای  در عصــر دیجیتالی‌شــدن، آن رســانه‌ها منســوخ و غر
کارآم�ـد ب��ه نظـر� می‌رسنــد. درمجمــوع، مــا در حــال فراموش‌کــردنِ کاربردهــای مختلــف  نا
ــرا  ی ــرات اجتماعــیِ رســانه‌های جمعــی هســتیم، ز رســانه‌های جمعــی و فرامــوشی تأثی
منطــق و شــبکه‌های دیجیتــال بــه »هنجــاری بــرای بیــان و اندیشــۀ انســانی« تبدیــل 
بارۀ شرایط خاصش،  می‌ش��وند. وسوس��ۀ پذیرش رســانه‌های دیجیتال، بدون تفکر در
ــاوریِ  نِ فن ــرشْ هــدف مــدر ــن پذی ــد. ای ــخِ رســانه کمــک می‌کن ی ــه حــذف تار تنهــا ب
 ســرمایه‌دارانۀ رســانه‌های جمعــی را پنهــان می‌کنــد؛ رســانه‌هایی کــه اینترنــت و 

ً
اساســا

ی�ـق آنه�ـا و به‌کم�ـک تصاح�ـب کلام مکت�ـوب بی�ـرون آمده‌ان�ـد. جامع�ـۀ ش�ـبکه‌ای، از طر


